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 توضیح دفتر ریاست جمهوری 
درباره لغو برنامه های روحانی

شرق: یک مقام مســئول در دفتر ریاست جمهوری  �
درباره شایعه لغو سخنرانی حسن روحانی در نمایشگاه 
کتاب و همچنین ســفر او به اســتان های کردســتان و 
کرمانشــاه توضیحاتی ارائــه داد. روابط عمومی و امور 
بین الملل استانداری کرمانشاه روز دوشنبه اعلام کرده 
بود که طبق برنامه اعلامی از سوی دفتر رئیس جمهور، 
حســن روحانی در نظر دارد پنجشــنبه ایــن هفته در 
قالب یک ســفر یک روزه به کرمانشاه ســفر کند. البته 
ایــن روابط عمومی گفته بود کــه جابه جایی در تاریخ 
سفر رئیس جمهور به استان محتمل است.  همچنین 
روز دوشــنبه ایرنا نوشــته بود رئیس جمهــوری قرار 
بوده در مراســم افتتاحیه سی ودومین نمایشگاه  کتاب 
تهران در روز سه شــنبه حضور یابد، اما به دلیل برنامه 
پیش بینی نشده در این مراسم حضور نخواهد داشت. بر 
اساس اعلام قبلی ستاد اجرائی سی ودومین نمایشگاه 
بین المللــی کتــاب تهران، این نمایشــگاه بر اســاس 
دعوت نامه های تنظیم و ارسال شده بنا بود روز سه شنبه 
با حضور رئیس جمهوری در محل کتابخانه ملی برگزار 
شــود که این برنامه لغو شد. بر همین اساس یک مقام 
مسئول در دفتر ریاست جمهوری به ایسنا گفت: «مرجع 
رســمی اعلام برنامه های رئیس جمهوری، دفتر ایشان 
اســت و برنامه ریزی بــرای انجام یک ســفر یا حضور 
در یک مراســم الزاما به معنــای قطعی بودن زمان آن 
نیســت. برنامه ریزی بــرای انجام یک ســفر یا حضور 
رئیس جمهوری در یک مراســم نیازمند فرایندی جامع 
بوده و اعلام عدم حضور در افتتاحیه نمایشــگاه کتاب 
یا لغو سفر استانی در روزهای اخیر، خبرهایی بر مبنای 
به جز دفتــر رئیس جمهوری  اطلاع رســانی مراجعی 
اســت». او افزود: «دکتر روحانی امروز (سه شــنبه) و 
روزهای آینده جلســات متعدد و برنامه های فشرده ای 
دارد و ان شــاءاالله به زودی به اســتان های کرمانشاه و 
کردستان نیز سفر می کند. اصحاب رسانه در نقل اخبار 
و مطالب به مراجع اصلی و مسئول آن توجه بیشتری 
داشته باشند». همچنین به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 
استانداری کردستان، بهمن مرادنیا، استاندار کردستان، 
نیز ضمن تشــکر و عذرخواهی از مردم این اســتان به 
سبب لغو ســفر رئیس جمهور به کردستان، گفت: «به 
دلیل نامســاعدبودن شــرایط جوی و پیش بینی اداره 
کل هواشناســی مبنی بــر بارندگی و کاهــش چهار تا 
هشــت درجه ای هوا، این سفر کنسل و در زمان دیگری 
انجام خواهد شد. این سفر به خاطر مراعات حال مردم 

در روز چهارشنبه انجام نشد».
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هجوم تبشیری ها به کوبانی
روشن است که استعمار سیاه غرب هرگز به فکر  �

مســیحیان هم نبوده و نیست ولی همواره در پشت 
نام کشــورهای مســیحی و در پشت ســر مسیحیان 
پنهان شــده و به نام آنها به شــرارت و کشتار علیه 
مســلمانان می پــردازد. فجایعی که ایــن روزها در 
ســریلانکا هم زمان با عیــد پاک علیه مســیحیان و 
کلیســاها صورت گرفتــه، یک بار دیگــر نقش پلید 
استعمار ســیاه غرب در تشکیل گروه های تروریستی 
داعش و القاعده را آشــکار می سازد و نشان می دهد 
که اســتعمار سیاه غرب در پشت شبکه های تبشیری 
پنهان شــده و به اجرای طرح های پلید استعماری، 
زمینه سازی می کند. تبشیری ها از این دیدگاه به  عنوان 
خط مقدم جبهه استعمار نوین غرب علیه کشورهای 
اسلامی تلقی می شوند که در واقع نوک پیکان حمله 
استعمار سیاه به حساب می آیند. آنها سربازان بدون 
اونیفورم غرب در قلب دنیای اسلام هستند که برای 
پیشروی کم هزینه در دنیای اسلام وارد عمل شده اند.

ایران و پاکستان، همسایگان نمونه
شــاید برخی از افراد پیمان ســنتو میــان ایران،  �

پاکستان و ترکیه را ســاختگی و در ذیل نفوذ آمریکا 
در منطقه و مقابله با شــوروی ســابق تحلیل کنند. 
این تحلیل اگرچه نادرســت نیست، ولی همه ماجرا 
نیز نیســت. زیــرا نوعی وحدت منافع میان این ســه 
کشــور وجود داشت که توانســتند در ذیل آن پیمان، 
مشــارکت کنند. آن پیمان روی هیچ بنا نشــده بود، 
بلکــه زمینه هــای عینــی تفاهم و وحدت این ســه 
کشــور به ویژه ایران و پاکســتان را داشــت؛ بنابراین 
باید نقاط ضعف روابط دو کشــور که شــامل قاچاق 
مواد مخدر و حضور نیروهای تروریســتی می شــود 
را از طریــق همــکاری متقابل از میان بــرد. هرگونه 
اختلالــی در امنیت مرزهای دو کشــور خواه ناخواه 
اثرات دوجانبه در دو کشــور دارد و چنین نیست که 
یک طــرف زیان ببیند و طرف دیگر ســود. روابط دو 
کشــور ایران و پاکســتان می تواند الگویــی موفق از 
روابط دو کشور همســایه براساس حسن هم جواری 
و احترام به حقوق و منافع یکدیگر باشــد. گسترش 
روابط اقتصادی و صادرات گاز و سایر کالاهای ایرانی 
و نیــز واردات اقلام مورد نیاز ایــران از آنجا به ثبات 
روابط دو کشــور کمک خواهد کرد. اشتراکات دینی 

و فرهنگی نیز می تواند قوام دهنده این روابط باشد.

بهمن کشاورز درگذشت

همه چیز درباره نوه وکیل التجار یزدي و خاندانش
حقوق داني درگذشت که همه با دادگاه غلامحسین کرباسچي، 
شــهردار وقت تهران او را بــه یاد مي آورند. وکیل مشــهوري که 
بر مســائل حقوقي مســلط بود، سابقه ریاســت بر کانون وکلاي 
دادگستري مرکز و اتحادیه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري 
ایــران (اســکودا) را داشــت و رابطه خوبــي هم با رســانه ها و 
روزنامه نگاران داشــت. یادداشــت ها و اظهارنظرهاي حقوقي او 
درباره مســائل مختلف همواره گره گشــا بود. اما بهمن کشــاورز 
گذشته اي دارد که او را فراتر از همه اینها مي برد. او که کارشناسي 
ارشد حقوق خصوصي از دانشگاه شهید بهشتي داشت، از خانداني 

سیاسي مي آمد که نخستین حقوق دانان ایران را پرورش داد.
تبار پدري

بهمن کشــاورز، متولــد ۱۳۲۳، نوه محمــد وکیل التجار یزدي، 
نماینده رشــت در دوره هاي یکم و دوم مجلس شوراي ملي بود. 
عمویش فریدون کشاورز، از مؤسسین و سران حزب توده و تبعیدي 
بود که ۱۳۸۵ در ســوئیس درگذشت. کتاب مهمي از عموي او به 
یادگار مانده در نقد عملکرد حزب توده با عنوان «من متهم مي کنم 
کمیته مرکزي حزب توده ایران را». فریدون کشــاورز، ســال ۲۲ به 
نمایندگي مردم بندرانزلي در دوره چهاردهم مجلس شوراي ملي 
برگزیده شــد و در کنگره اول حــزب توده ایران به عضویت کمیته 
مرکزي، هیئت سیاسي و هیئت اجرائیه درآمد. در ۱۳۲۵ به مدت 
۷۵ روز وزیر فرهنگ کابینه احمد قوام بود. فریدون کشاورز در سال 
۱۳۲۷ پس از واقعه سوءقصد به محمدرضا پهلوي و متهم شدن 
اعضاي کمیته مرکزي حزب توده به دست داشتن در آن، در تهران 
مخفي شــد و در ۱۳۲۸ همراه با رضا رادمنش به دســتور هیئت 
اجرائیه حزب توده به شــوروي مهاجرت کرد. او ســال ۵۷ قصد 
بازگشــت به ایران را داشــت که به دلیل بیماري بستري شد و در 
لوزان تحت عمل آپاندیس قــرار گرفت و چون بیماري و نقاهت 
مانع از حرکت او بود، در ســوئیس و در اروپاي غربي تا ۲۸ ســال 
بعد به زندگي خود ادامه داد. همســر عموي او خدیجه کشاورز 

هم حقوق دان بود. او نخستین زن ایراني بود که موفق به گرفتن پروانه وکالت 
شد. بهمن کشاورز در گفت وگویي گفته است: «برخي از همکاران وکیل و مردم 
عادي، زمان اخذ پروانه وکالت از ســوي خانم کشاورز او را همراهي نکرده و 
نمي توانستند این مسئله را قبول کنند که یك زن وکیل شود». شوهرخاله بهمن 
کشــاورز هم وکیل بود. خودش گفته بود: «ضمنا شوهرخاله ام «فریدون منو» 
که بعدها هم شد وکیل سرپرست از وکلاي برجسته زمان خودش و یکي از ٥۳ 
نفر بود». کریم کشاورز، پدر بهمن کشاورز هم از اعضاي حزب کمونیست بود 
که سال ۳۲ به جزیره خارگ تبعید شد و در ۱۴ ماه موفق به نگارش خاطرات 
روزانه خود در کتابي تحت عنوان «چهارده ماه در خارگ» شــد. کشاورز پس 
از رفع تبعید، دیگر حق کار دولتي نداشــت. او مترجم و داســتان نویس بود و 
از او هم آثاري چند به یادگار مانده اســت. کریم کشاورز در ۱۳۴۵ برنده جایزه 
بهترین کتاب سال شد. در بیشتر ترجمه هایش از استفاده زیاد کلمه هاي عربي 
و گاه اصطلاحات قدیمي واهمه اي نداشت. خود نیز این ایراد را در کارهایش 
وارد دانسته و در مجلسي گفته است که «اگر عمري باقي باشد و باز به ترجمه 

تازه اي بپردازد، ســعي مي کند به جاي کلمات عربي، معادل هاي فارسي آنها 
را به کار ببرد».

کشاورز به روایت خودش
بهمن کشــاورز درباره اینکه چه شد وکیل دادگستري شد، گفته بود: «یکي 
از عواملــي که در ایــن انتخاب تأثیرگذار بود، کتابي اســت که هنوز هم دارم. 
«جنایاتي که آمریکا را تکان داد»، مرحوم «مدحت امیدواري» (که قبلا قاضي 
دادگستري بودند) به یکي از اقوام داده بودند. کتاب مجموعه پرونده هاي یک 
وکیل مشــهور نیویورکي است «ساموئل لي بووتیز» که همکار بسیار دانشمند 
مــا، مرحوم «آلبــرت برنــاردي»، آن را ترجمه کرده بود. خوانــدن این کتاب، 
به شدت بر من تأثیر گذاشت و همان موقع تصمیم گرفتم وارد این حرفه شوم. 
او درباره حرفه وکالت هم گفته بود: «اگر قرار باشد وکیل در مقابل جهت گیري 
افکار عمومي تسلیم شود و بترسد، بهتر است اصلا وکیل نشود؛ اما این مسئله 
بارها براي من پیش آمده است و به همکارانم هم مي گویم در یک مورد حتما 
باید از پذیرش دعوا خودداري کنید و آن زماني اســت که نســبت به آن مورد 

یا شــخص متهم یا کاري که انجام داده است، موضع منفي داشته 
باشید و موضع گیري شــخصي پیدا کرده و از قبل قضاوت کرده اید. 
مثلا گفته اید عجب اختلاسي کرده است و...». آیا بهمن کشاورز هیچ 
وقت در شغلش به استیصال رسید؟ خودش جوابش مثبت است. 
«خیلي از موارد به ویژه در وضعیت موجود!» اما در یك مورد یعني 
در ماجراي پرونده عبدالفتاح ســلطاني به طور مشخص گفته بود: 
«اما یک موردي که واقعا احســاس اســتیصال کردم، درباره پرونده 
دوست و همکار ارجمندم آقاي عبدالفتاح سلطاني است. تقاضاي 
ملاقات هایي کردم و به زحمت وقت گرفتم و رفتم و مذاکراتي انجام 
دادم و البته هیچ کدام از این اقدامات به نتیجه نرسید. همواره معتقد 
بودم و هســتم جاي ایشان در زندان نبود. اســتنباط من با استنباط 
دادگاه عالــي و تجدیدنظر متفاوت و البته متأثر از تفاوت دیدگاه هاي 
علمي است. در نامه اي تمام اقدامات را به کانون وکلا اعلام کردم و 
دقیقا از کلمه استیصال استفاده کردم». او درباره مشهورترین پرونده 
وکالتي خودش یعني پرونده دادگاه کرباسچي هم گفته بود: «واقعا 
پرونده آقاي کرباسچي مشــهورترین پرونده من بود؛ بعد از آن و به 
اعتبار آن پرونــده موارد متعددي به من مراجعه شــد که با همان 
قاعــده اي که بیان کردم، چون هنــگام وقوعش ذهنیت پیدا کرده و 
حتي گاهي اظهارنظر کرده بودم یا در مواردي مقاله نوشــته بودم، 
پرونده را قبول نکردم. به مراجعه کنندگان اعلام مي کردم که ذهنیت 

دارم و نوشته ام و...، معذور هستم».
کشاورز به روایت کرباسچي

اما روایت غلامحســین کرباســچي، مشــهورترین موکل بهمن 
کشــاورز، هم دربــاره آن دادگاه معروف شــنیدني اســت. او گفته 
اســت: «وکالت مرحوم کشــاورز طبق روال  خود و در ازاي پرداخت 
حق الوکاله انجام شد، با این وجود احساس مي کردند هیچ وقت در 
جهــت دفاع از موکل حاضر به بیان یک امــر خلاف عقیده، واقع یا 
ضوابط حقوقي نبود بلکه مســائل را خیلي دقیق مطرح و بررســي 
مي کرد. مي توانم ادعا کنم وي در آن جریان دادرســي گاهي اوقات 
مطالبي را به صورت دقیق تر و روشن تر بیان مي کرد که در ظاهر به ضرر موکل 
و در جهت تأیید دادگاه بود. طبیعتا من هم به ایشان اعتماد داشتم. آن دادگاه، 
دادگاهي بود که یک طرفش یک شــخص و طرف دیگرش یک نهاد عمومي 
بود. مرحوم کشــاورز خیلي دقیق رســیدگي مي کرد. توقع ما هم از ایشان این 
بود که بررسي واقع گرایانه اي داشته باشند و از موکل جانبداري نکنند. بعد از 
آن دادگاه بســیاري از وکلا تاکنون نسخه هاي مکتوب یا نوارهاي آن دادگاه را 
درخواســت کرده اند تا مطالب و استدلال هاي مرحوم کشاورز را به عنوان یک 
منبع بررســي کنند. این مطالب براي بسیاري از کساني که به من رجوع کردند 
قابل استفاده بود. خود ایشان هم مطرح کرده اند که ما بسیاري از آن حرف ها و 
استدلال ها را توانسته ایم در دادگاه هاي مختلف استفاده کنیم. مرحوم کشاورز 
شــخصیت مرجعي بود. در مسائل مربوط به حقوق عمومي و قضائي که در 
این سال ها در رسانه ها مطرح مي کرد بسیار دقیق و منضبط بود. با وجود آنکه 
جهت گیري سیاسي او مشخص بود اما حرفش براي همه حجت بود و سعي 

مي کرد از شاقول عدالت خارج نشود.

تألیفات و ترجمه هاي بهمن کشاورز
آیین تنظیم قراردادها: به انضمام نمونه قراردادها و شرایط عمومي پیمان، آیین نگارش حقوقي 
و کلیات عملي علم حقوق (جلد اول و دوم)، سرقفلي و حق کسب و پیشه و تجارت در حقوق 
ایران و فقه اســلام، بررســي تحلیلي قانون جدید روابط موجر و مســتأجر مصوب ۱۳۷۶، متن 
محشــاي قانون و آیین نامه «اصلاح قانون تشــکیل دادگاه هاي عمومي و انقلاب» معروف به: 
قانون احیاء دادسرا، کریم کشاورز، تدوین بهمن کشاورز، هنر دفاع در دادگاه ها استراتژي و تاکتیک: 
جلــد اول: هنر دفاع در دادگاه جنایي، جلد دوم: هنر دفاع در دادگاه حقوقي (مدني)، مجموعه 
محشــاي قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، با توضیح و تفســیر مواد بر مبنــاي آراء وحدت رویه و 
شعب دیوان، یادداشت هاي محکمه، بررسي تحلیلي قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب 
۱۳۷۶، فرهنگ حقوقي، اعتراض شخص ثالث در دادرسي هاي مدني، تحلیل حقوقي قتل عمد 

با تأکید بر رویه قضائي و دکترین.
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